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 چکیده 

بررسی و به  شتهتمرکز دادر خلقت انسان با استفاده از روابط همنشینی و جانشینی عدل واژۀ واکاوی معنای  برپژوهش حاضر 

پژوهش به روش توصیفی تحلیلی این . پردازدمی محدودسازی معنای آنتوسعه یا در  این واژهی هاجانشینو ها همنشیننقش 

شده ست انجام  سر قرآن کریم  ا سرا شانها. یافتهاندشده وری و تحلیلگردآو آیات مرتبط، از   عدلواژۀ دهد: می ی پژوهش ن

خلق، عبارتند از  آنهمنشــین واژۀ ســه  انفطار آمده اســت وســورۀ  ۷آیۀ در  تنهاخلقت انســان،  کیفیت دلالت کننده بر عنوانبه

 هادر آنکه این واژگان سایر آیات قرآن کریم انفطار و سورۀ  ۸و  ۷آیۀ در دو روابط جانشینی و همنشینی تحلیل با  .کیبترتسویه و

ایجاد  ؛اول .دارددو جهت معنایی کند و می ســوم پیدایش انســان را بیانمرتبۀ عدل واژۀ حاصــل شــد:  زیرنتایج  ،اندکار رفتهبه

صورت به آفرینش هر انسان ؛دوم ،خداوند متعال از سوی ،قدرت تمییز میان خیر و شر و توانایی انتخاب یکی از آن دو در انسان

. شبر اساس جنسیت او و موازنه در آفرینش مردان و زنان و سپس سوارکردن اجزاء روحی و جسمی تعادلمرد یا زن و ایجاد یک 

با اندازه ،به معنای ایجادپیدایش اول  ۀمرتبعنوان به خلق  یه  و گیری دقیق (تقدیر)همراه  به و  خلقت دوم ۀمرتب عنوانبهتســو

  .شونداز مراتب پیشین عدل محسوب می در انسان معنای ایجاد گرایش توحیدی

 معناشناسی شناختی، خلقت انسان، روابط همنشینی، روابط جانشینی ، عدل معناشناسی ،انفطار ۀسورواژگان کلیدی : 
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 مقدمه 

 ادبیات نظری پژوهش  -۱

  معناشناسیاهمیت و جایگاه رابطه همنشینی در علم  .أ

سام روابط درون سیر قرآن توجه به اق شناختی تف ست. این بحث با بحث روابط درونیکی از مبانی معنا زبانی ارتباط متنی ا

سورهای مهم زبانیکی از ویژگی یروابط درون زبان مبحث و دارد سو ست.  ساختارگرا سی  ١)م۱۹۱۳(شنا قائل بود در زبان دو  

٢همنشینی ۀنوع رابطه وجود دارد: رابط ٣جانشینی ۀو رابط  را  تواند سبب تغییر معنای واژه شود و آنها میهمنشینی واژه ۀ... رابط

بوجود ها تواند تغییر معنایی در آنمی در یک محورها ارتباط دارد، همنشــینی آن یکدیگربا ها کم یا زیاد کند. اگر معنای واژه

٤بیاورد  منجر به ســاختدر کنار یکدیگر  ی معناییهاواحد با قرار گرفتن می تواند محور همنشــینی و مســئله مهم تر آن که 

سیگ  .شودواحدهای بزرگتر  ٥والتر پورت سال زبان  شاره کرد ۱۹۳۴شناس آلمانی در  ستبه این نکته ا شینی که ه ا  محور همن

های همین نگرش در ســالعلاوه بر اثرگذاری نحوی واژگان بر یکدیگر، جنبه هایی از تاثیرگذاری در معنا را هم به همراه دارد. 

از  ) ۱۹۵۷( گرا و معناشــناســی زایشــی رواج یافت. فرثبا عناوین دیگری در معناشــناســی ســاخت ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰ۀدو ده

با هم ٧آیی اصــطلاح  ٨)م۲۰۰۲( بهره گرفت. کتز حدود٩) ۱۹۶۳و فودور (  نام م با  ١گزینش هاییتهمین مورد را  مطرح  ٠

ند ١) ۱۹۶۶( واینرایش .کرد ١ قال  ـــات انت لب اصــطلاح مختص ١برای همین مط کار برد و کوســریو ( ٢ به  نیز از ) ۱۹۶۷را 

١های واژگانی همبستگی ٤ ١سخن به میان آورد.   ٥  
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شینها می توان گفت:   شینها و جان شباهتدر تمایز میان همن شامل  شینی  ست روابط جان شینی  اماهای بالقوه ا بر روابط همن

١.دلالت می کنندبالفعل  شباهتهای ٦ شینی  ست که ارتباط بین آن ،نظام جان ست و ها مانند مجموعه عواملی ا صالی ا از نوع انف

تباط بین عوامل زبانی از نظام همنشــینی بر خلاف نظام جانشــینی ار اما در ؛قادرند در یک بافت به جای یکدیگر بنشــینند

ــت. هر عامل درترنوع ــته اس ــبب تکمیلمی کنار عامل دیگر قرار کیبی پیوس ــدن گیرد و س ــود. می آنش ٧ش هم البته باید گفت 

شینی) واقعی در میان واژه  وجود ندارد و هیچ دو واژهها معنائی(جان
ً
ستند  ای دقیقا سد می نظره بعید هم بو دارای یک معنی نی ر

یا ها ممکن اســت در ســبک گانواژ و یک زبان دو واژه با یک معنای واحد بتوانند در کنار هم به حیات خود ادامه دهند که در

١. شوندکاربردهای مختلف هم معنی  ٨  

سلمان شمندان م سان غربی، از دیرباز  نیز اندی شنا صول فقه و منطق به بحث  ؛در علوم مختلفو پیش از زبان مانند لغت، ا

 ق) جاحظ۱۷۵( . افرادی مانند فراهیدیکرده انددر متن توجه  و جانشین همنشینشناسی واژگانی و ارتباط معنایی واژگان امعن

مباحث مرتبط با علم  در و دیگران ق)۲۰۴شـــافعی( ،)۴۲۷ق)، ابن ســینا (ق۴۲۱جرجانی ( ،)ق۳۹۲( جنیق)،ابن۲۵۵(

١. شمندی از خود به جای گذاشته اندتعمق کرده اند و در این زمینه آثار ارزدلالت و معنا  ٩  

یم  .ب  اهمیت و جایگاه آیات خلقت در قرآن کر

رار قبخش قابل توجهی از آیات خلقت در سور مکی  خلقت انسان پرداخته است. چگونگیقرآن کریم در آیات متعددی به 

ــوره ،  ٦٤از مجموع  دارد. ــوره مکی و  ۵۴س ــوره مدنی ۱۰س ــتند س ــور ۱۲۴آیه  ۱۳۹و از  هس یه در آ ۱۵ی مکی و اههآیه در س

شکار می گردد که  د.نی مدنی قرار دارهاسوره ابتدایی  ۀپنج آی یعنی) ص(اولین آیات نازله بر پیامبر اکرماهمیت مسئله از آنجا آ

ضوع  بهعلق  ۀسور سان و ویژگیخلقت بهمو شده قبل از هجرت سور نازل ویژگی مهم ترینپردازد. می آنهای ویژه خلقت ان

ست ۀتحکیم مبانی فکری مخاطبان و ارائ سان ا ستی و از جمله ان سبت به ه ه دلیل بخلقت نیز  مجموع آیات .یک دیدگاه کلی ن

شان ضوع شده ا یعنی قبل از هجرت در این دوره زمانی ،مبنایی بودن مو شخص. ندنازل  ضی م عنی ی ؛این آیات با هدف و غر

گاهی شی و آ ساختار خلقت ویژتوجهبخ سان به  خالقیت و عد دو بُ در  یتوحید ایجاد باورای به آن برای خود و نگاه آیهۀ دادن ان

 .ندنازل شده ا ربوبیت و همچنین ارتقاء آن به توحید عبادی

ث خلقت مکی است که در بستر تذکر و یادآوری معاد _ مهم ترین نشانه ربوبیت الهی _ به بح سوریکی از سوره انفطار 

 چنین می فرماید: ۸تا  ۶در آیات  و یعنی خلق، تسویه، عدل و ترکیب پرداخته  آن مراحلانسان و شرح 
َ
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 .۱۰۹و ۱۰۸، ص مبانی معناشناسی نوینشعیری، . ١٧
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 واژه عدل در را به خود جلب کرده است، در آیات فوق توجه پژوهشگر 
َ

ك
َ
ل

َ
عَد

َ
مرتبه ای  معنای است که تنها در سوره انفطار به ف

و در آیات و سور دیگر به معنای تساوی و عدالت در ساحت اجتماعی خلقت انسان مورد استفاده قرار گرفته تکوینی از مراتب 

مچنین جای و تشریعی آمده است. به نظر می رسد قرار گرفتن این واژه در کنار سایر واژگان مانند خلق، تسویه و ترکیب ه

  گرفتن در بستر معنایی خلقت و تکوین، معنایی متمایز به آن داده است.

 پیشینه پژوهش .ت

سال شگران قرآنی تلاش در  سی،به فهم عمیقاند تا با بهرههکردهای اخیر پژوه شنا ی از قرآن ترو دقیق ترگیری از علم معنا

ست یابند. با ادب برزگر سی عدل در قرآن کریم«) در مقاله ۱۴۰۰تبار (و کاظمی کریم د شنا شف وجوه معنایی این  »معنا بر ک

 . اندکردهمعنایی عدل را با مفاهیمی چون قسط، احسان، صدق، تقوی و حق بررسی  ۀشده و رابطمتمرکز ماده در قرآن کریم 

 ۀبا رویکرد کشف رابط »ن زبان عربی و قرآنعدل بی ۀبینامتنیت (تناص) واژ«) در پژوهش خود با عنوان ۱۳۹۶باجی و بستانی (

ماد نامتنی در  کاربردی ۀبی قات  کات و افترا ته و اشــترا بان عربی و قرآن پرداخ بان عربی و قرآن را  موجود عدل در ز تبیین در ز

٢. اندکرده ١ صباح الجنابی (  سة «) در ۱۳۹۵فتحی و  ستوی اللغویأدرا سورة الانفطار علی الم به مباحث مربوط به  »سلوبیة ل

٢اند.سوره پرداختهاین اصوات و نظم موسیقایی  ٢ سی واژ«) در مقاله ۱۳۹۴پورمولا و غلامی( شنا بر  »عدل در قرآن کریمۀ معنا

ی معنایی مفهوم عدل در قرآن، ارتباط عدل را با قسط، حق، ایمان، علم، صدق و تقوی هامبنای روش ایزوتسو با تمرکز بر حوزه

٢ند. اواکاوی کرده ٣   

به معنای » خالق«المعنی به قرار ذیل اســت: نظرات مفســران در مورد تمایز معنایی عدل با واژگان قریب ۀخلاصــ همچنین

مۀ عدم پدیدآورندۀ ه نات،» بارئ« ،موجودات از  ندۀ حیوا مایزکن نای مت کدیگر به مع مادات از ی تات و ج با » مصــور«و  ن

هایی وجود البته در هر مرحله از خلقت صــورت انســان از ســایر حیوانات.تمایز مانند  اســت؛ متمایزکنندۀ اجناس از یکدیگر

صویر در این آیات، ست. دارد؛ اما منظور از ت صورت نهایی مورد نظر ا سایر موجودات  آن  صورتی که آثار و خواص متمایز از 

 موجود برای رسیدن به هدف مورد نظر به آن نیاز دارد. یک کند و تحسین صورت،اعطاء همۀ آنچه چیزهایی است که پیدا می

سویه  ست که اجزاء یک چیز را نیز ت شد،به گونهبه این معنا ستقیم کنی که خود قائم به امر خود با که هر طوریبه ای معتدل و م

د و تســویه انســان هم به اش حرکت کننحوی قرار گیرد که باید باشــد و بتواند به ســوی هدف تعیین شــدهجزء آن در جایی و به

ست.  ٢همین معنا ٥ سویه   سمی، بلکه در بعد روحی و عقلی نیز تنها نه ت سان تمام عیار دارای به معنای ایجاد در بعد ج یک ان

                                                           
 ۲۰۲تا  ۱۸۷ /۲، »معناشناسی عدل در قرآن کریم«باادب برزگروکاظمی تبار، . ٢٠

 ۱۱۴-۹۵ /۳۲، »بینامتنیت واژه عدل بین زبان عربی و قرآن«بستانی، باجی و . ٢١

 ۲۱۶ -۱۸۹ /۳۱، »دراسة أسلوبیة لسورة الانفطار علی المستوی اللغوی«فتحی و صباح الجنابی، . ٢٢

 ۲۴-۱/۱، »معناشناسی واژه عدل در قرآن کریم بر مبنای روش ایزوتسو«پورمولا و غلامی، . ٢٣

 ۷/۲۹۶، تفسیر کاشف؛ مغنیه،  ۶/۳۵۳۳، فی ظلال القرآن؛ سیدقطب، ۱۹/۲۲۲و  ۲۸۷ /۱، ، المیزان؛ طباطبایی ۶/۳۰۰، التحقیقمصطفوی، . ٢٤

 ۱۰/۶۸۲و  ۲۶/۱۳۳، مجمع البیانطبرسی، . ٢٥
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٢استعلم و قدرت و تدبیر و معرفت و ایمان و تکلیف  ٦ ٧. شودمحسوب میاز مراحل تصویر  و  عدل به معنای ایجاد تناسب  

طرف و اجزاء خارجی با هم از طرف دیگر و اجزاء داخلی و خارجی با هم و اجزاء روح با هم و  میان اجزاء داخلی با هم از یک

٢. تناســب جســم و روح با یکدیگر اســت ٨ با وجود اشــتراک در صــورت انســانی به ها که انســان ســتبه این معنا نیز کیبتر 

و مانند آن و حتی در ها رنگ چهره و بدن،شکل اعضاء مانند مدل بینی یا چشم یا انگشت فی در طول و قصر،های مختلشکل

٩. آیند و هیچ دو انسانی شبیه یکدیگر نیستندخلقیات و خصوصیات روحی و روانی درمی  

ه معنایی همانطور که ملاحظه می شود ، در مقالات معناشناسی واژه عدل و حتی در رویکرد مفسران متقدم و متاخر به وج

سوره انفطار متفاوت و متمایز  ست. بنابرواژه عدل در  شده ا سایر کاربردهای آن در قرآن کریم توجهی ن سبت به  وجه تمایز این ن

در  شینیو جان با بهره گیری از اصول و قواعد روابط همنشینی محقق این است که  در های انجام شدهبا پژوهش حاضر پژوهش

ضی این طولی و عرروابط  به در سورۀ انفطار» در خلقت انسان  عدل« واژۀ معناشناسی درمعناشناسی شناختی، تلاش نموده 

ایش یا کاهش معنا واژگان خلق، تسویه و ترکیب چه تاثیری در افز که دهد به این پرسش پاسختوجه نموده و  واژه با سایر واژگان 

  ؟به کدام مرحله دلالت دارد بصورت مشخص و در بیان مراحل خلق انسان، این واژهداشته اند  عدل واژۀ در 

 روش پژوهش .ث

ه ابتدا واژه عدل بر اساس کتب لغت زبان عرب، مورد تحلیل واژگانی بدین صورت ک تحلیلی است. -توصیفی ،روش پژوهش

سر قرآن کریم مورد تحلیل معنایی قرار می گیرد.  سرا شکال کاربردی آن در  ساس ا شین با وسپس و بر ا اژه عدل در واژگان همن

ین با واژه عدل لغوی و قرآنی شده و در مرحله بعد رابطه واژگان همنشسوره انفطار که عبارتند از خلق، تسویه و ترکیب بررسی 

ــل از  ــده و نقش آنها در تعیین محدوده معنایی این واژه مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت معنای حاص ــیهای بتحلیل ش ررس

  صورت گرفته در مورد واژه عدل در سوره انفطار اعلام می گردد.

 ی پژوهش هاتهیاف -۲

 »عدل«قرآنی واژه  -لغوی تحلیل -۲-۱

قرآن مورد  متقدم و نزدیک به عصــر نزول بویژه زباندانان در این بخش ابتدا واژه عدل با اســتفاده از نظرات لغویون

 تحلیل واژگانی قرار گرفته، سپس اشکال کاربردی این ریشه در قرآن کریم بررسی می شود.

                                                           
 ۳۱/۷۶و  ۲۱/۴۶۴، مفاتیح الغیب؛ فخررازی،  ۷/۴۷۵، تفسیر کاشفمغنیه،  ؛۱۳/۳۱۲و  ۱۲/۱۵۴، المیزانطباطبایی، . ٢٦

 ۲۰/۱۱۵و  ۱۶/۲۵۱، المیزان؛ طباطبایی، ۳/۱۵۸، من وحی القرآن، فضل الله. ٢٧

 ۲۰/۲۲۴، المیزان؛ طباطبایی،  ۱۰/۶۸۲، مجمع البیان؛ طبرسی،  ۳۱/۷۶، مفاتیح الغیبفخررازی، . ٢٨

 ۲۰/۲۲۴، المیزان؛ طباطبایی، ۳۱/۷۶، مفاتیح الغیب؛ فخررازی،  ۷/۵۳۱، تفسیر کاشف؛ مغنیه، ۴/۷۱۶، الکشافزمخشری، . ٢٩
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 کتب لغت یبررس. دارد ایگسترده ییمعنا ۀدامن که است ینید متون و یعرب زبان در پرکاربرد و یدیکل میاز مفاه »لدعَ « ۀواژ

٠،و استقامت یراست در معانیاست که  یچندوجه یاواژه مفهوم نیا که دهدینشان م معتبر و قریب به عصر قرآن   ،یوزنهم 

٣،اعتدال ٢ ٣،حق انصاف و حکم به  ٣ ٣گاهیجا در یتساو و حیعدم ترج  ٤ ٥ ریانحراف از مس و   تواندیکلمه م ین. ارودیکار م به

٣باشد. یزن (ظلم) »جور« یضنق ٦ لتُ الشیء بالشیء عَدلا یعنی چیزی را هموزن دیگری کردم.  . 
َ

٧عَد عَدل چیزی است که  

٣.معادل چیزی باشد ولی همجنس آن نباشد ٨  یو کاربردها ییمعنا و سعت یگستردگ ۀدهندنشان ،تنوع و تکثر در معنا ینا

 . تواند معانی مختلف فوق را دربرگیردو لذا می است های مختلفبافتدر  عدلواژۀ متفاوت 

 ک موجودی و ساماندهی سازیمتعادل« که عبارتست از ،قرار گیرندجامع همه معانی ذکر شده می توانند تحت یک معنای 

 ،مطلوب به نحوی باشد که بتواند با کمال آفرینش اوکه باشد به این معنا و عدل در خلقت انسان  »مطلوب  به سمت کمال

  دل و معادل شود.عِ 

صدریآیه  ۲۴سوره و  ۱۱بار در  ۲۸عدل  ۀدر قرآن کریم ماد ست.  درو و فعلی  در دو حالت م شده ا ستفاده  دو وجه معنایی ا

٩ بگونه ای که یکی فدیه و عوض دیگری باشـــد. با هم اول: معادل بودن دو چیزوجه معنایی   تجَزِی   در آیه
َّ

 یَوْمًا لا
ْ
وا

ُ
ق

َّ
وَ ات

یْ 
َ

سٍ شـ
ْ

ف سٌ عَن نَّ
ْ

 ئنَف
ُ

بَل
ْ

 یُق
َ

 مِن منهاا وَ لا
ُ

ذ
َ

 یُؤْخ
َ

 وَ لا
ٌ
اعَة

َ
ف

َ
رُونها شـ  هُمْ یُنصـَ

َ
 وَ لا

ٌ
ل

ْ
٤ عَد ٠   «عبارت  

ٌ
ل

ْ
 مِنها عَد

ُ
ذ

َ
 یُؤْخ

َ
به این » وَ لا

ــی ــت که در روز قیامت از کس ــ در برابر گناهانش، معناس ــود یعوض وجه معنایی دوم معادل بودن دو چیز با هم  .گرفته نمی ش

شریکانی قرار  بگونه ای که بتوان حکم یکی را بر دیگری تعمیم داد و یا به دیگری منتقل کرد. مانند کفار که برای خداوند متعال 

ستند هداد شریک می دان ٤ :و آنها را با او در عبودیت  ١   ِمَاوَات سَّ قَ ال
َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
ورَ الحْمْد مَاتِ وَ النُّ

ُ
ل

ُّ
 الظ

َ
 وَ جَعَل

َ
رْض

َ ْ
مَّ  وَ الأ

ُ
ث

ون
ُ
مْ یَعْدِل  بِرَبهِّ

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
  است.همین معنبه  »یعدلون«که در آیه،  ال

                                                           
.؛ یعنی آن را صاف و راست کرد»عَدلتُه«گوییم: . وقتی چیزی مایل می شود می٣٠   ۲/۱۲۳، تهذیب اللغةازهری،  م

٣١» . 
ً
لتُ الشیء بالشیء عَدلا

َ
.؛ یعنی چیزی را هم»عَد   ۲/۶۶۳، جمهرة اللغةابن درید،  وزن دیگری کردم 

لتُ الشیء. «٣٢
َ

.»عَد . فراهیدی، مشترمعتدل به شتری گفته می شود که اعضاء او با یکدیگر متفق و  ؛ یعنی آن را اقامه کردم تا اعتدال یافت نسجم باشد

 ۲/۳۸، العین

. فراهیدی،  ؛»هو یَعدِل«تعبیر  .٣٣  ۲/۳۸، العینیعنی او به حق و عدل حکم می کند

 أحدهما بالآخر فی الاستواء«. عبارت ٣٤
َ

. فراهیدی، » عُدِل  ۲/۳۸ ،العینوقتی گفته می شود که یکی نسبت به دیگری ترجیحی نداشته باشد

. لتُ أنا عن الطریق«عبارت  ٣٥
َ

. فراهیدی، »عَد  ۲/۳۸، العین؛ یعنی از مسیر منحرف شدم

 ۴/۲۴۶. ابن فارس، مقاییس اللغه، ٣٦
 ۲/۶۶۳اللغة، . ابن درید، جمهرة  ٣
 ۲/۱۲۳. ازهری، تهذیب اللغة،  ٣

 ۱/۲۲۴، مجمع البیانطبرسی، . ٣٩

٤٠ ./  ۴۸بقره

٤١ ./  ۱انعام
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به عدالت (فردی و خانوادگی و اجتماعی) دیگران است. آنجا که  انصاف و رعایت حقوق،وم: به معنای عدالت سوجه معنایی 

٤ :می فرمایددهد و فرمان می ٢   َرْبی
ُ

ق
ْ
حْسَنِ وَ إِیتَای ذِی ال

ْ
لِ وَ الا

ْ
عَد

ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ یَأ

َّ
یِ  وَ یَنْهَی إِنَّ الل

ْ
بَغ

ْ
رِ وَ ال

َ
مُنک

ْ
اءِ وَ ال

َ
حْش

َ
ف

ْ
 عَنِ ال

رُون
َّ
ک

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ک

ُ
 باشد. تابعی از وجه معنایی اول مستقل نبوده و به نظر می رسد، این وجه معنایی   .یَعِظ

رار دادن چیزی قعوض  عبارتند از: منهای سوره انفطار استعمالات قرآنیسایر در سه وجه معنایی  بر اساس آنچه گفته شد،  

ی معنای این می نیز براچهاردر حالی که به نظر می رسد وجه  .برای چیز دیگر، وجود احکام مشابه میان دو چیز و عدالت

  است. وجه نشدهتبه آن ماده  در قرآن کریم (سوره انفطار) وجود داشته باشد که متاسفانه 

 (خلق، تسویه، ترکیب)انفطار  ۀسور ا عدل در واژگان همنشین ب قرآنی  -تحلیل لغوی -۲-۲

انی و قرآنی قرار در سوره انفطار مورد بررسی واژگ» عدل«به عنوان همنشینهای » خلق، تسویه و ترکیب«در این بخش سه واژه 

 مشخص شود.نیز ر می گیرند و تلاش می شود تا وجوه معنایی آنها از آیات استخراج شده و وجه معنایی هر یک در سوره انفطا

٤است.  یزیچ یریگو اندازه سنجش یدر لغت به معنا »خلق«اصل  :خلق • ٣ اندازه  درهمچنین به بریدن پارچه یا چرم  

ه یعنی یمَ دخلقتُ الأ«آنجا که عرب می گوید:  انندگویند. م خلق مینیز های مشخص
ُ
رت

ّ
٤ ؛»قد درست  یچرم را برا یعنی 

: خلق دو نوع یدگویم یانبار بنا است. یبدون نمونه و سابقه قبل یزیابداع چ ،. خلق در کلام عربمزدبرش  یزیچکردن 

٤،است یرتقد به معنای یگریبداعة و داز روی  یزیکردن چیجادانشاء و ایکی است:  ٥ که مبتنی بر نظرات سایر لغویون هر دو  

 »بدون سابقه قبلی ا کیفیت مخصوصبه وجود آوردن چیزی ب«خلق عبارتست از معنا قابل جمع است و می توان گفت 
٤ ٦  . 

تکرار شده است و مهم ترین وجه معنایی که بیشترین بسآمد را به خود اختصاص  آیه ۲۱۸بار در  ۲۶۱ ماده خلقدر قرآن کریم 

است.  و نصیببهره این ماده،  دوم از موجودات توسط خداوند متعال است. وجه معنایی (ایجاد همراه با تقدیر)خلق داده، 

 آنجا که می فرماید: 
َ

لاق
َ

 لا خ
َ

ولئِك
ُ
 أ

ً
لیلا

َ
 ق

ً
مَنا

َ
یْمانِهِمْ ث

َ
هِ وَ أ

َّ
تَرُونَ بِعَهْدِ الل

ْ
ذینَ یَش

َّ
رُ  إِنَّ ال

ُ
هُ وَ لا یَنْظ

َّ
مُهُمُ الل

ِّ
ل

َ
هُمْ فِي الآخِْرَةِ وَ لا یُک

َ
ل

لیمٌ 
َ
هُمْ عَذابٌ أ

َ
یهِمْ وَ ل

ِّ
قِیامَةِ وَ لا یُزَک

ْ
یْهِمْ یَوْمَ ال

َ
٤إِل ٧ نقض) پیمان و سوگندهای خود بهای اندکی به دست کسانی که در مقابل (( 

افکند و آنها را گوید و در روز قیامت به آنان نظر (رحمت) نمیای نیست و خدا با آنان سخن نمیآورند آنها را در آخرت بهرهمی

لاق«. این وجه معنایی که به شکل اسمی )گرداند و برای آنان عذابی دردناك خواهد بودپاك نمی
َ

قرآن کریم آمده، تحت در » خ

سجایای باطنی و وجه معنایی سوم، معنای تقدیر است چرا که نصیب، همان سهم مقدر شده برای هر کسی است. 

                                                           
٤٢ ./  ۹۰نحل

  ۲/۲۱۳، مقاییس اللغهابن فارس، . ٤٣

 ۴/۱۵۱، العینفراهیدی، . ٤٤

  ۷/۱۶، تهذیب اللغةازهری، . ٤٥

 ۱۱۵/ ۳، التحقیق،. مصطفوی ٤٦

٤٧ /  ۱۷۷. آل عمران
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ق«انسان است که به شکل اسمی خصوصیات درونی افراد 
ُ
ل

ُ
قابل مشاهده است. آنجا که خطاب به پیامبر اکرم ص می » خ

عَلیَ فرماید: 
َ
 ل

َ
ك قٍ  وَ إِنَّ

ُ
ل

ُ
٤ عَظِیمٍ خ ٨ خلق این وجه معنایی نیز می تواند تابعی از وجه معنایی اول باشد. وجه معنایی چهارم  

 است:  دروغین
ٌ

ق
َ

تِلا
ْ

 اخ
َّ

ا إِلا
َ
خِرَةِ إِنْ هَاذ

َ
ةِ الا

َّ
مِل

ْ
ا فیِ ال

َ
٤ مَا سمَعْنَا بهِاذ ٩ ما این (مطلب یعنی پرستیدن یك معبود نادیدنی) را در  

بافی نیست. همانگونه که ملاحظه می شود، همه وجوه تحت یک ایم، این (ادعا) جز دروغنشنیدهآیین اخیر (آیین پدرانمان) 

 وجه معنایی کلی یعنی ایجاد با کیفیتی مخصوص قرار می گیرند.

 ،و اعتدال استقامت معنای به عربی، زبان در) ی .و .س ۀریش از( تسویه ۀواژکه  دهدیکتب لغت نشان م یبررس :تسویه •

ست ٥ کردن، هموار و را ١ ٥اعتدال،همراه با  توسط  ٢ ٥نیتکو و لیتعد و  ٣ ست   مرتبط مفاهیم از ایدامنه » سوی«ماده  نیبنابرا ؛ا

 هاناهنجاری رفع تناسب، ایجاد به و است صرف کردنهموار از فراتر مفهوم، این. گیرددربرمی را سازیمتناسب و ساماندهی با

 کی«ساختن است، بلکه هموار و برابر ینه تنها به معنا »هیتسو« رونیازا ؛دارد اشاره کامل و متعادل وضعیت یک به رساندن و

 .است »موجود ای ءیش کیتعادل و کمال در  ،یهماهنگ جادیا یو هدفمند برا دهیچیپ ندیفرآ

دارد در قرآن کریم  متعددی وجوه معنایی این ماده  .قرآن کریم تکرار شده است ۀآی ۸۰سوره و  ۴۸بار در  ۸۳ »سوی« ۀماد

ستوي) باب افتعال در حالت فعلی از :اولعبارتند از: وجه معنایی که  ستوی ی ضافه  (ا در مورد خداوند ها تنکه » لیإ«با حرف ا

ماءِ  سْتَویإمتعال استفاده شده است ( ی السَّ
َ
٥؛)إِل ٤ ٥کردن  را و قصد آنشدن یزیمتوجه چ یمعنابه   با  وجه معنایی دوم: و 

ضافه  عَرْش سْتَویإ (در مورد خداوند متعال فقط  »یعل«حرف ا
ْ
ی ال

َ
٥ )عَل ٦ ستقرار بر چ یمعنابه    آن در امور یرتدب یبرا یزیا

                                                           
٤٨ /  ۴. قلم

٤٩ /  ۷. ص

 علی استقامةٍ و اعتدالٍ بین شیئین و عندما یقال هذا لا یساوی .٥٠
ُّ

 یدل
ٌ

. السین و الواو و الیاء أصل   ۳/۱۱۲ ،، مقاییس اللغهفارس ابن کذا، أی لا یعادله

شي«عبارت . ٥١ یْتُ ال سْتَوَیسَوَّ ا
َ
شد»ءَ ف ست  ست و هموار کردم پس را هنگی برای رسیدن به ناهما به معنای از بین بردن کجی و( ؛ یعنی آن چیز را را

  ٣٢٥ /٧، کتاب العینفراهیدی،  .)حالتی مستقیم و یکنواخت

ط مع الاعتدال ، فکلا المفهومین مأخوذان في الأصــل معا و هذا ینطبق علی جمی٥٢ ع موارد اســتعمالها، . أنّ الأصــل الواحد في هذه المادّة: هو التوســّ

ی سَوَّ
َ
قَ ف

َ
ل

َ
خ

َ
شي ف سویة جعل   ء و الت

ً
سّطه معتدلا   في تو

ً
سّطا   و متو

ً
. بالعمل و النظم معتدلا ساندن چیزی به ( این ت و التدبیر و التکمیل عبیربه معنای ر

.حد وسط و متعادل خود است که این اعتدال در فرآیندهای اجرا، نظم، تدبیر و تکمیل نمود پیدا می  . ۵/۲۷۹ ،التحقیق مصطفوی، کند)

وب و کامل است، به (تعدیل و تکویم) به معنای قرار دادن شیء در هیئت و وضعیتی مطلء . هي عبارة عن التعدیل و الوضع و الهیئة التي علیها الشي٥٣

. گونه یْتُهُ و قوله تعالی: ای که برای هدف خاصــی آماده شــود وَّ إِذا ســَ
َ
 ؛ســخن خداوند متعالبارۀ در  ،أي عدلت خلقته و أکملتها و هیأتها للنفخ ف

.   ۱/۲۳۴، مجمع البحرینطریحی،  یعنی خلقت او را راست کردم و کامل گرداندم و او را آماده نفخ نمودم

٥٤ ./ /۲۹بقره  ۱۱؛ فصلت

 ۱/۱۷۲، مجمع البیانطبرسی، . ٥٥

٥٦ ./ / ؛۵۴اعراف / ؛۳یونس /۲رعد / ؛۵۹؛ فرقان  / ؛۴سجده   ۴حدید
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٥ استفاده شده است ٧ ٥مانند استواء بر کشتی  هم و در موارد دیگر ٨ ٥و بر کوه   ٩ ٠به همان معنای استقرار  بدون  . این مادهاست 

١ش است. ااست و استواء در حیات به معنای استقرار انسان در امر زندگیحرف اضافه به معنای اعتدال و استقرار   

٢،در منزلت دو چیز با یکدیگر و همانندبودنتساوی به معنای وجه معنایی سوم:   ٣است.وصف ویا حکم   مانند آیه  ،

ا مبارکه: 
ً

 عَبْد
ً
لا

َ
هُ مَث

َّ
رَبَ الل

َ
دِرُ عَلیَ ض

ْ
 یَق

َّ
 لا

ً
وکا

ُ
مْل  شیَ  مَّ

ُ
 یَسْتَوُنَ  الحْمْد

ْ
ا وَ جَهْرًا  هَل هُوَ یُنفِقُ مِنْهُ سِر

َ
ا حَسَنًا ف

ً
ا رِزْق نَهُ مِنَّ

ْ
زَق ءٍ وَ مَن رَّ

مُونَ 
َ
 یَعْل

َ
ثرَهُمْ لا

ْ
ک

َ
 أ

ْ
هِ  بَل

َّ
٦ لِل ٤ و شخص آزادی را که او را  خداوند مثلی زده: برده مملوکی را که توانایی بر هیچ چیزی ندارد،( 

به کند، آیا اینان مساویند؟) وجه معنایی چهارم: ایم که از آن در نهان و آشکار انفاق میروزیی نیکو (حلال و فراوان) عطا کرده

٦شود.  با هم یکی چیز تا دوسمت آنکردن میان دو پرمعنای  ٥ بکار رفته و به وجه سوم بسیار  سوره کهف  ۹۶ و تنها در آیه

ونينزدیک است: 
ُ
ی إِذا ساوی آت حَدیدِ حَتَّ

ْ
وني زُبَرَ ال

ُ
 آت

َ
 قال

ً
هُ نارا

َ
ی إِذا جَعَل وا حَتَّ

ُ
خ

ُ
 انْف

َ
یْنِ قال

َ
ف

َ
د   بَیْنَ الصَّ

ً
را

ْ
یْهِ قِط

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
ُ
  أ

ها های آهن) مساوی کرد، گفت: (میان آهنهای بزرگ آهن بیاورید. تا آن گاه که میان دو کوه را (با چیدن قطعه(برای من پاره

برای من مس گداخته بیاورید تا  های بزرگ) بدمید. تا چون همه را (گداخته مانند) آتش نمود گفت:مواد سوختی ریخته با کوره

  . بر (منافذ) آن فرو ریزم)

٦در معنای وصفی یا اسم فاعلوجه معنایی پنجم:  ٧ ٨راه میانه و مستقیمبه معنای  مسیر حرکتتوصیف  برای  استفاده  

سْ  شده است: 
َ
ن ت

َ
ونَ أ

ُ
رِید

ُ
مْ ت

َ
 مُوسیَ ئأ

َ
مَا سُئل

َ
مْ ک

ُ
ک

َ
 رَسُول

ْ
وا

ُ
 سَوَاءَ  ل

َّ
ل

َ
 ض

ْ
د

َ
ق

َ
یمَانِ ف

ْ
رَ بِالا

ْ
ف

ُ
ک

ْ
لِ ال

َّ
  وَ مَن یَتَبَد

ُ
بْل

َ
بِیلمِن ق آیا ( السَّ

خواهید از رسولتان (کار محال یا لغو) درخواست کنید همان گونه که پیش از این از موسی درخواست شد (که شما هم می

ا که راه راست را گم کرده است.)گفتند می
ّ

وجه  خواهیم خدا را به چشم ببینیم)؟! و کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد حق

                                                           
  ۵/۱۳۶، مجمع البیانطبرسی، . ٥٧

٥٨ ./  ۲۸مومنون

٥٩/  ۴۴. هود

 .۵/۲۵۰، مجمع البیانطبرسی، . ٦٠

 ۱۶/۱۴، المیزانطباطبایی، . ٦١

 ۵/۲۴و  ۲/۱۸۵، مجمع البیانطبرسی، . ٦٢

 ۳/۳۸۵، المیزانطباطبایی، . ٦٣

٦٤ / /و همچنین:  ٧٥. نحل /۱۹توبه /۷۵؛ نحل /۱۸؛ سجده /۹۵؛ نساء /۱۰۰؛ مائده / ۵۰؛ انعام  ۱۶؛ رعد

 ۶/۷۳۶، مجمع البیانطبرسی، . ٦٥

٦٦ /  ۹۶. کهف

 ۱۴/۳۶۶و  ۳/۳۸۵، المیزانطباطبایی، . ٦٧

 ۷/۳۸۷و  ۳/۲۶۵و  ۱/۳۵۲، مجمع البیانطبرسی، . ٦٨

٦٩ ./ / :همچنینو  ۱۰۸بقره /۱۲مائده /۲۲؛ قصص / ۱؛ ممتحنه  ۲۲؛ سواء الصراط: ص



 

10 
 

وهُ إِلیَ :  یک مکانوسط و عمق به معنای از مصدر سواء معنایی ششم: 
ُ
اعْتِل

َ
وهُ ف

ُ
ذ

ُ
٠سَوَاءِ الجْحِیم خ او را بگیرید و به ( 

 . قهر به میان جهنم بکشید)

٧ عدالترعایت  به معنای وجه معنایی هفتم:  ١   : َیْهِمْ عَلی
َ
 إِل

ْ
انبِذ

َ
 ف

ً
وْمٍ خِیَانَة

َ
نَّ مِن ق

َ
اف

َ
ا تخ  یحُبُّ سَوَاءٍ  وَ إِمَّ

َ
هَ لا

َّ
إِنَّ الل

ائنِین
ْ

شکنی گروهی بیم داری پس تو نیز (نقض پیمان خود را) بر مبنای تساوی و عدالت به و اگر از خیانت و پیمان (الخ

و  هیچ نقص بدون انسان صحیح،وجه معنایی هشتم:   )ها بیفکن که همانا خداوند خائنین را دوست ندارد.سوی آن

٧ مرض و آفتگونه سالم از هر  ٣   :مَنْ یَمْشي
َ
 ف

َ
ا عَلی أ هْدی مُکِب

َ
نْ یَمْشي وَجْهِهِ أ مَّ

َ
ا عَلی أ ی ٤ صِراطٍ مُسْتَقیمٍ  سَوِ پس آیا ( 

. وجه  )؟رودتر است یا آن که با قامت راست بر راه مستقیم میرود هدایت یافتهکسی که افتاده و خزنده بر صورت خود راه می

٧ باشدکه مسافت آن از دو طرف مساوی  مکانیمعنایی نهم:  ٥   : ُه
ُ

لِف
ْ

 لا نُخ
ً
 مَوْعِدا

َ
 بَیْنَنا وَ بَیْنَك

ْ
اجْعَل

َ
لِهِ ف

ْ
 بِسِحْرٍ مِث

َ
ك تِیَنَّ

ْ
نَأ

َ
ل

َ
ف

 سُوی
ً
نْتَ مَکانا

َ
٧نَحْنُ وَ لا أ ٦ (پس برای تو جادویی همانند جادوی خودت خواهیم آورد، پس میان ما و خودت زمان معینی  

 ده که نه ما از آن تخلف کنیم و نه تو، در سرزمینی که مسافتش میان ما و تو یکسان باشد.)قرار 

سوی  در مورد سوّ سوّی (باب تفعیل از ماده  سویة يی سایر امور ۷تکرار، بار  ۱۴ از باید گفت:) ت غیر از  مورد مربوط به 

سان خلقت ست ان ست:  مخلوقاتبرای کل عام و صورت به یک بار .ا شده ا ستفاده  عْلیَ ا
َ ْ
 الأ

َ
ك سْمَ رَبِّ  ا

ِ
ح قَ * سَبِّ

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
ال

ی وَّ ــَ س
َ
ی * ف

َ
هَد

َ
رَ ف

َّ
د

َ
ذِی ق

َّ
٧ وَ ال ٨ ــمان  ــویه آس تَوَی إِلیَ  : دو بار در مورد تس ــْ مَّ اس

ُ
رْضِ جَمِیعًا ث

َ ْ
ا فیِ الأ م مَّ

ُ
ک

َ
قَ ل

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
هُوَ ال

سَوَّ 
َ
مَاءِ ف   سَمَاوَاتٍ هُنَّ سَبْعَ یالسَّ

ُ
٧ ،ءٍ عَلِیمشیَ  وَ هُوَ بِکل ٩   ُمَاء مِ السَّ

َ
ا أ

ً
ق

ْ
ل

َ
 خ

ُّ
د

َ
ش

َ
نتُمْ أ

َ
 ها یبَنَ  ءَ أ

َ
عَ سَمْک

َ
سَوَّ ها رَف

َ
٠ هایف به معنای 

٨خلق محکم آن بدون شقوق و فطور و تفاوت است  ١ اقتضا کیب آن با قراردادن هر جزء در جایی که حکمت تر یب اجزاء وتتر و 

                                                           
٧٠ ./ / ۴۷دخان   ۵۵و همچنین: صافات

 ۴/۸۵۰، مجمع البیانطبرسی، . ٧١

 ۶/۷۸۳، مجمع البیانطبرسی، . ٧٢

 ۱۴/۱۸، المیزانطباطبایی، . ٧٣

٧٤ /  ۲۲. ملک

.  ۷/۲۹، مجمع البیانبرسی، ط ٧٥

٧٦ ./  ۵۸طه

٧٧ ./ /۲۹بقره /۴۲؛ نساء / ۴؛ قیامت / ۲۸؛ نازعات  ۱۴؛ شمس

٧٨ ./  ۳-۱اعلی

٧٩ ./   ۲۹بقره

٨٠ ./  ۲۸نازعات

 ۱۰/۶۵۹، مجمع البیانطبرسی، . ٨١
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٨ .کندمی ٢ ٨ .است آمده شدنبا خاک یکسان بارۀنیز در دو بار  ٣ ی سَوَّ
ُ
وْ ت

َ
 ل

َ
سُول  الرَّ

ْ
 وَ عَصَوُا

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
 هب یَوْمَئذٍ یَوَدُّ ال

ُ
رْض

َ ْ
مُ الأ

ا
ً
هَ حَدِیث

َّ
تُمُونَ الل

ْ
 یَک

َ
٨،وَ لا ٤  رُو

َ
عَق

َ
بُوهُ ف

َّ
ذ

َ
ک

َ
سَوَّ ها ف

َ
نبِهِمْ ف

َ
هُم بِذ یْهِمْ رَبُّ

َ
مَ عَل

َ
مْد

َ
د

َ
٥ .هایف   

شکل فعلی  صورت در یک مورد نیزاین  سویه بنان«کیب ترب ست  »ت یَ بَنَانَهُ  بَلیَ : آمده ا سَوِّ ن نُّ
َ
ادِرِینَ عَلیَ أ

َ
که به  ق

٨کردن انگشتان با هم یکسانمعنای  ٧ ٨در آوردن  یبه شکل و مانند انگشتان قبل یاو   ٨ دانستن برابر یبه معنا یزمورد ن یکاست.  

٨ :. آنجا که می فرمایدبا خداوند متعال است یندروغمعبودان  ٩  ا
َ
م بِرَبّ ت

ُ
یک  نُسَوِّ

ْ
بِینٍ إِذ لٍ مُّ

َ
لا

َ
فِی ض

َ
ا ل نَّ

ُ
هِ إِن ک

َّ
مِینَ  لل

َ
عَال

ْ
   .ال

به عنوان تبیین کیفیت خلقت او به بحث تسویه انسان در قرآن کریم دیگر  ۀآی ۶انفطار، ۀ هفتم از سور ۀعلاوه بر آی

٩ ؛دنپردازمی   که به نظر می رسد حامل وجه معنایی دهم باشند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.١

٩(علوّ) دیگر چیز بالای چیزی قرار گرفتن معنای به لغت در ماده این :رکب • ٢  یا دیگر چیزروی  بر چیزی اســتقرار یا 

ست دیگر جزء بر جزئی ٩. ا ٣ ب« به همین دلیل تعبیر 
ّ
 رک

ً
شی دادن قرار معنای به »ترکیبا ست دیگر بخش بر چیز یک از بخ   ا

  بیمعناست که ترک نیبد نیا
ً
 جادیا یبرا اجزا هدفمند تیتثب و دمانیبلکه شامل چ ست،یکنار هم قرار گرفتن ساده ن کیصرفا

ست. دیجد تیموجود کی سجم ا شاره فرآیندی به »ترکیب« و »رکب« واژه بنابراین،و من  ایشیوه به اجزا آن، طی که دارد ا

صی هدف با و منظم شخ ستوار یکدیگر بر و گیرندمی قرار هم کنار م  و واحد موجودیت یا ساختار یک تا شوندمی ا

 .دهند شکل را منسجم

استعمال آن در قرآن تابع معنای لغوی است.  . در مواردیقرآن کریم تکرار شده است ۀآی ۱۵سوره و  ۱۳بار در  ۱۵رکب  ۀماد

ا مُتَراکِبا« ٩ »حَب ٥ ٦که جزئی از آن روی جزء دیگر سوار شده است است ای به معنای دانه  ای بعد گاه به معنای درجه یا مرتبه و 

                                                           
 ۲۰/۱۹۰، المیزانطباطبایی، . ٨٢

 ۱۰/۷۶۵، البیانمجمع ؛ طبرسی،  ۱/۵۱۲، کشافزمخشری، . ٨٣

. ٨٤/   ۴۲نساء

٨٥ ./  ۱۴شمس

٨٦ ./  ۴۰قیامت

 ۱۰/۵۹۷، مجمع البیانطبرسی، . ٨٧

 ۲۰/۱۰۴، المیزانطباطبایی، . ٨٨

 ۷/۳۰۵، مجمع البیانطبرسی، . ٨٩

٩٠ ./  ۹۸شعراء

٩١ ./ / ۳۷کهف /۹؛ سجده /۲۹؛ حجر /۷۲؛ ص / ۳۸؛ قیامت / ۷؛ شمس  ۲؛ اعلی

  ۲/۴۳۲، اللغهمقاییس ؛ ابن فارس،  ۵/۳۶۳، العینفراهیدی، . ٩٢

 ۴/۲۰۸، التحقیقمصطفوی، . ٩٣

بَه. ٩٤
َّ
ه علی بَعْضٍ و رَک

َ
عَ بَعْض

َ
: وض

ً
بَ  ترکیبا

َّ
تَرَک

َ
بَ و ف

َ
  ۱/۱۰۰، القاموس المحیط. فیروآبادی، تراک

٩٥ ./  ۹۹انعام

 ۴/۵۲۸، مجمع البیانطبرسی، . ٩٦
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٩قبل است:  از درجه و مرتبه ٧ بُ « 
َ
ترَک

َ
بَقٍ  نَّ ل

َ
ا عَن ط

ً
بَق

َ
٩ .»ط ٨ خلقت انسان استفاده  خصوصدر  »ترکیب« ۀواژای که در آن آیهها تن 

 انفطار است.  ۀسور ۸ ۀآیشده است، 

 انفطار  ۀسور در  با خلق، تسویه و ترکیب عدلنشینی هم تحلیل معنایی -۳-۲

نازل شده است. آیات ابتدایی و انتهایی سوره مربوط  )ص(اکرم از سور مکی است و قبل از هجرت پیامبرآیه  ۱۹با انفطار  ۀسور

سط کاتبانی کریم و معادبودن حتمیبه  سان و ثبت اعمال او در دنیا تو سی ان سابر ست ح سوره ا  ۀنحو. به عبارت دیگر در این 

خداوند متعال ضمن یک استفهام  ۶ودر آیه  سوره ۀمختصر و مفید تبیین شده است. در میانصورت به ارتباط میان دنیا و آخرت

ــرزنش قرار ــان را مورد ملامت و س رِیمِ ها ا یّ یَأدهد: می انس
َ
ک

ْ
 ال

َ
ك  بِرَبِّ

َ
ك رَّ

َ
انُ مَا غ ــَ نس

ْ
ــان چه چیز تو را مغرور به ؛ الا ای انس

تا او را  باطل را برای تو زیبا و حقّ جلوه داده  پروردگار کریمت کرده اســـت. کدام چیز تو را مغرور نموده و تو را فریب داده و 

٩عصیان نمایی. مخالفت نموده و  ٩   

صفت ربوبیت و کرم ،غرور ،در آیه ضحعلت عتاب و توبیخ  تا شده خداوند متعال معلق به دو  نافرمانی که این ، شود تروا

های ظاهری و باطنیش سراپای وجود او را فرا گرفته، کفرانی است که هیچ فطرت است و نعمت انسانربی که مدبر امر  در برابر

یعنی اگر  ؛که رب منعم، کریم هم باشــد وقتیویژه به ؛داندمی ســلیمی در زشــتی آن شــك ندارد و مرتکبش را مســتحق عقاب

و ها ینادان ،ها یبداز کند و در احســـانی که می در نظر نمی گیردکند هیچ ســودی را برای خود دهد و عطایی مینعمتی می

شتگذرد. می هم درمربوب های ینافرمان شنشدیدتر و او مذمت هم تر و کفران چنین ربی هم ز ست.رو ٠ تر ا  ۸و  ۷آیات  

سَوَّ : پردازدمی خداوند متعال کریمانهبه تبیین ربوبیت 
َ
 ف

َ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
 یال

َ
ك

َ
ل

َ
عَد

َ
 ف

َ
یّ  * ك

َ
  فیِ أ

َ
بَك

َّ
اءَ رَک

َ
ا ش   صُورَةٍ مَّ

کریم، بدون کیب در قرآن تردر تحلیل وجوه معنایی چهار واژه خلق، تســویه، عدل وویژه به در بخش تحلیل معانی لغوی و

چهار  منشــینی،مبتنی بر نظام هعَدل،  ۀاکنون برای فهم دقیق معنای واژمواردی ذکر شــد.  ،با همها در نظر گرفتن همنشــینی آن

سی  ضیق معناییده کرواژه را با یکدیگر برر سع و یا  سی می نماییم. ب را با ذکر پنج مقدمه مهم در واژه عدل و امکان ایجاد تو رر

ست که در این مقاله واژه هدف لازم به ذکر  صورت طبیعی به تمایزهای معنایی میان هر چهار و» عدل«ا ست اما ب اژه پرداخته ا

 شده است:

ــی کنار هم قرار گرفتهتر: چهار واژه بااولمقدمه  ــپس  »خلق«ابتدا اند. تیب خاص ــویه«س  ر همو در آخ »عدل«بعد  ،»تس

و  گذارداثیر می تبه عبارت دیگر ترتیب قرار گرفتن این واژگان در کنار یکدیگر در معانی آنها اســت.  بکار رفته »کیبتر«تعبیر 

  حتما در معنا تغییرات مهمی شکل می گرفت. ،اگر ترتیب قرار گرفتن این واژگان به شکل دیگری بود

                                                           
 ۱۰/۷۰۰، مجمع البیانطبرسی، . ٩٧

٩٨ ./  ۱۹انشقاق

 ۱۰/۶۸۲، مجمع البیانطبرسی، . ٩٩

 ۲۰/۲۲۴، المیزانطباطبایی، . ١٠٠
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قٍ : ،به تنهایی آمده اســتددر موارد متعد ،در بحث پیدایش انســان »خلق« ۀواژ: دوممقدمه 
َ
نْســانَ مِنْ عَل ِ

ْ
قَ الإ

َ
ل

َ
١،خ  

بِین یمٌ مُّ صــِ
َ

ا هُوَ خ
َ
إِذ

َ
ةٍ ف

َ
ف

ْ
ط نَ مِن نُّ نســَ

ْ
قَ الا

َ
ل

َ
١ خ ٠ ٢ مْ و  

ُ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
نْ خ

َ
رُونترمِنْ  وَ مِنْ آیاتِهِ أ نْتَشــِ

َ
رٌ ت

َ
نْتُمْ بَشــ

َ
مَّ إِذا أ

ُ
٣ ابٍ ث در این  

سد تکمی آیات به نظر قَ  ۀواژر
َ
ل

َ
سویه و عدل مراحل پیدایش ۀهمبر اجمالی و کلی صورت به خ و  دارددلالت  اعم از خلق، ت

مْ  ۀ: آی
ُ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
وارا  وَ ق

ْ
ط

َ
١أ ٠ ٤  مرحلهبهمرحلهو  یجیتدر یندفرا یکآدم را یکه خلقت بن ، چرادکنیید أرا ت یهتواند این فرضمی 

 اشاره »عدل«در یک مورد پس از تسویه به  و »هیتسو« به بلافاصله ،»خلق« ذکر از پس ،یمتعدد موارد در میکر قرآنداند. یم

ذِيفرماید: ) می۲ هیآ( یاعل ۀســور در :مثال یبرا ؛کندیم
َّ
قَ  ال

َ
ل

َ
ی خ وَّ ســَ

َ
فرماید: ) می۸ و ۷ اتیآ( انفطار ۀســور درو  ف

ذِي
َّ
  ال

َ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
  خ

َ
اك سَوَّ

َ
  ف

َ
ك

َ
ل

َ
عَد

َ
يِّ  فِي*  ف

َ
اءَ  مَا صُورَةٍ  أ

َ
  ش

َ
بَك

َّ
ضوح به اتیآ نیا رَک شان و  ،یاله نشیآفر منطق در که دهندیم ن

  »خلق«
ً
ــو« با معمولا ــت همراه» عدل« و »هیتس ــه نیا و اس ــک را هدفمند و واحد ندیفرآ کی یمتوال مراحل مفهوم، س  لیتش

 و »هیتسو« مراحل وجود بر یضمن به شکل استفاده می شود، »خلق« فقط از واژه هیآ کیدر  که یزمان یحت ؛ بنابرایندهندیم

سان نشیآفر کامل ندیفرآ در »عدل« سانِ  خلقت رایز دارد؛ دلالت نیز ان  یاله نشیآفر اتقان و یهدفمند با نامتعادل، و ناقص ان

 .است ناسازگار

 ۀسور از جملهآن،  مورد ۶درانسان آمده است،  آفرینش مرحله ای از که در هفت مورد به معنای »سوّی« ۀواژ: سوممقدمه 

ی :خلق و پس از آن اســتفاده شــده اســتواژه انفطار، همراه با  وَّ ســَ
َ
قَ ف

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
٥،ال    ُی ثم وَّ ســَ

َ
قَ ف

َ
ل

َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
ق

َ
نَ عَل

َ
  ،کا

 ّالِقُ  إِنی
َ

ن طِینٍ  خ رًا مِّ
َ

ش یْتُهُ * بَ سَوَّ ا 
َ
إِذ

َ
جِدِینَ  ف سَٰ هُۥ 

َ
 ل

ْ
عُوا

َ
ق

َ
وحِي ف ختُۡ فِیهِ مِن رُّ

َ
٠،وَنَف ٧   ّإِنی  

َ
ن  لِقُ اخ رًا مِّ

َ
ش نْ حَمَإٍ بَ صَالٍ مِّ

ْ
صَل

سْنُونٍ  یْتُهُ  * مَّ سَوَّ ا 
َ
إِذ

َ
جِدِینَ  ف سَٰ هُۥ 

َ
 ل

ْ
عُوا

َ
ق

َ
وحِي ف ختُۡ فِیهِ مِن رُّ

َ
٠ ،وَنَف ٨   مِن 

َ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
 بِال

َ
رْت

َ
ف

َ
 ک

َ
ةٍ ثمُ  ابٍ ثمُ ترأ

َ
ف

ْ
ط  یسَوَّ  مِن نُّ

َ
ك

 
ً

١ رَجُلا ٠ ٩ سَانِ مِن طِینٍ  و  ن
ْ

قَ الا
ْ
ل

َ
 خ

َ
أ

َ
هِینٍ  * وَ بَد اءٍ مَّ ن مَّ ةٍ مِّ

َ
ل

َ
سُلا هُ مِن 

َ
سْل  نَ

َ
مَّ جَعَل

ُ
سَوَّ  * ث مَّ 

ُ
وحِهِ  هُ یث خَ فِیهِ مِن رُّ

َ
مُ  نَف

ُ
ک

َ
 ل

َ
وَجَعَل

ف
َ
رَ وَٱلأ بصَٰ

َ
معَ وَٱلأ لِیلا ئدةٱلسَّ

َ
رُونَ  ق

ُ
شۡک

َ
ا ت ١ .مَّ ١ ٠  

 «دو واژه  چهارم:مقدمه 
َ

ل
َ

بَ «و  »عَد
َّ
سویه«و » خلق«بر خلاف  »رَک به بحث خلقت از قرآن کریم فقط در همین دو آیه » ت

سان مرتبط شهای قبلی به  شوندمی ان شده اند که در بخ ستفاده  سایر آیات در وجوه معنایی دیگری ا شد.و در  این آن پرداخته 

                                                           
١٠١ ./  ۲علق

١٠٢ ./  ۴نحل

١٠٣ ./  ۲۰روم

١٠٤ ./  ۱۴نوح

١٠٥ ./  ۲اعلی

١٠٦ ./  ۳۸قیامت

١٠٧ ./  ۷۲و ۷۱ص

١٠٨ ./  ۲۹و۲۸حجر

١٠٩ ./  ۳۷کهف

١١٠ . /  ۹-۷سجده
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ی واژه های خلق و تسویه شود. چرا که یکی از نی این دو واژه تا حدودی سخت تر از فهم معانمسئله باعث می شود تا فهم معا

 واژه، استفاده از سایر بسترهایی است که واژه در آنها قرار گرفته است. و دقیق مهم در رسیدن به معنای صحیح مسیرهای

 یسَوَّ « پنجم:مقدمه 
َ

 «به  »ك
َ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
 «و  »خ

َ
ك

َ
ل

َ
 یسَوَّ «به  »عَد

َ
شاهدی باشد بر تواند می و این مرتبط شدهبا حرف ربط فاء  »ك

 «پی خلقت انسان هستند. ولی درمراحل پی ۀکننداین که این سه واژه بیان
َ

بَك
َّ
 «بدون هیچ حرف ربطی پس از  »رَک

َ
ك

َ
ل

َ
آمده  »عَد

ــان ــت و نش ــتمرحله ،دهدمی اس ــیح و تبیین برای مرحل ،ای از مراحل خلقت نیس ــت.  ،آخر ۀبلکه یک توض یعنی عدل اس

١ مفسران به آن اشاره کرده اند.که برخی گونه همان ١ ١   

 جانشینیهمنشینی و تفکیک معنایی مراحل سه گانه خلقت انسان در سوره انفطار با استفاده از روابط 

سویهتحلیلهای لغوی و قرآنی  پس از انجام شهای قبل و ترکیب عدل ، مربوط به واژه های خلق، ت ، ۀمقدمج پنبیان  ودر بخ

ه مرحله آفرینش و س را تعیین نمودیک محدوده معنایی هر  ،چهار واژه فوقجانشینهای همنشینها و با استفاده از اکنون می توان 

ت در کنار یکدیگر لازم به ذکر است؛ همنشینها با هم رابطه عرضی(افقی) در معنا دارند و در جمله یا عبار .انسان را توضیح داد

طولی (عمودی)  قرار می گیرند و می توانند با توســعه یا محدود ســازی معانی در یکدیگر تاثیر بگذارند. جانشــینها با هم رابطه

شی از معنا  شین یکدیگر (در طیفی از حداقل تا دارند و در بخ شتراک معنایی) جان وان برای فهم و از آنها می ت شوندحداکثر ا

   .نموداستفاده  یک واژه معنای دقیق تر

ینش مرحله اول) ۱ ، ناظر به مرحله اول و اندازه گیری معینتقدیر  همراه بابه معنای ایجاد از عدم  »خلق« واژه: ، خلقآفر

ــت. ــان اس ــاس اندازه آفرینش همه موجودات از جمله انس ــخص و حدود معین در هاخداوند متعال، هر چیزی را بر اس ی مش

١:کرده است خلقها از آن اندازهها کردن آنشان بدون تعدیذوات، صفات و افعال ٢   ْي
َ

 ش
َّ

ل
ُ
ا ک ناهُ إِنَّ

ْ
ق

َ
ل

َ
ر ءٍ خ

َ
د

َ
٣ ،بِق البته در  

قَ آیی دارند: باهم به دلیل تفصـیل بیشـتر مطلب، مواردی که خلق و تقدیر در آیات
َ
ل

َ
يْ  وَ خ

َ
 شـ

َّ
ل

ُ
رَهُ ک

َّ
د

َ
ق

َ
  ءٍ ف

ً
دیرا

ْ
ق

َ
٤ ت مِنْ  و 

هُ 
َ

ق
َ
ل

َ
ةٍ خ

َ
ف

ْ
رَه نُط

َّ
د

َ
ق

َ
١ ف ١ ٥ هر  و مصادیق بیرونی در عالم واقع  لازم است میان خلق و تقدیر تفکیک معنایی قائل شویم، اگر چه که 

ست. ر ا
َّ

ستعمال این واژه در  مخلوقی مقد ستیابی به معنای آن یعنی ایجاد و تقدیر به دلیل فراوانی ا سان، د قرآن کریم در مورد ان

  به عنوان مرحله اول آفرینش به نسبت واژگان بعدی سهل تر است. همانطور که همه مفسران نیز به آن دست یافته اند.

ینش ) مرحله دوم۲ ــویهآفر ــویه«برای فهم معنای  :، تس ــوره انفطار  ۷در آیه  هم که به عنوان مرحله دوم، »تس هم در  وس

رار گرفت مورد بررسی قآیاتی  استفاده شد واز جانشینها ،آمده است »خلق«واژه پس از ، سوم ۀمقدممذکور در  ۀگانشش آیات

  :شد ذیلر و نتایج حاصله به قرا) واژگان جانشین تسویه (اندرا با واژگان دیگری توضیح داده انسان خلقپس از  ۀمرحلکه 

                                                           
 ۵/۲۹۲، أنوار التنزیل و أسرار التأویلبیضاوی، . ١١١

 ۲۰/۲۶۵، المیزانطباطبایی، . ١١٢

١١٣ ./  ۴۹قمر

١١٤ ./  ۲فرقان

١١٥ ./  ۱۹عبس
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 و» صــور« ۀواژ اســت، آمده لغت کتب در آنچهتوجه به  بااســت.  »تصــویر« واژههای تســویه،از جانشــینیکی  تصــویر:

١ دارد. ینمتبا یهاو وضع هاریشهمتعدد با  یمعان» صورة« ١ ٦ ٧،لیتما و لیاز م طیف معنایی نیا  یا  کردن جداضمیمه کردن،  

١تکه کردنتکه ١ ٨ شت  ١،تا بازگ ١ ٩ ١دنیدم یبرا یشاخ  ٢ ٠ ضور لیتعاطف و تما ای  ٢یح ١  یعبر زبان از واژه نیا .ردیگیرا دربرم 

ست شده گرفته صلی معنای کلی، طوربنابراین به؛ ا  که هرچند گردد،برمی رغبت با چیزی سمت به حرکت و تمایل به آن ا

 .دربردارد متن بافت به بسته نیز دیگری تخصصی و فرعی معانی

٢آیه آمده است. قالب اسمی  ۱۷سوره و  ۱۷بار در  ۱۹ »صور« ۀدر قرآن کریم ماد ٢   »نفخ در صور«ترکیبی صور در عبارت 

س ۱۰با تکرار  شترین ب ست. یکمد را دارد. برخی میابار بی شاخ قبل از قیامت ا صور به معنای دو بار دمیدن در  بار گویند نفخ 

صور جمع برخی د اماشوند. میرند و بار دوم همه زنده میهمه زندگان می ست و به معنای دمیدن روح  »صورة«یگر معتقدند  ا

١در کالبد موجودات است.  ٢ ٣ ٢صار یصیر یا یصور:«در یک مورد نیز در قالب امر از   ٤   
َ
کردن و یا قطعهبه معنای قطعه »نَّ رهُ صُ ف

١کردن آمده است. مایل ٢ ٥  آمده است: حشرۀ ویژه انسان ذکر شده است. در سورمورد در معنای تصویرگری موجودات و به ۸در  

 َسْنی حُ
ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
هُ الأ

َ
رُ ل صَوِّ مُ

ْ
بَارِئُ ال

ْ
الِقُ ال

َ
خ

ْ
هُ ال

َّ
عَزِیزُ الحْکِیم هُوَ الل

ْ
رْضِ وَ هُوَ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ سَّ هُ مَا فیِ ال

َ
حُ ل سَبِّ ٦ یُ ملاحظه  

صویر را  ۀمخلوقات مرحل ۀهم و اینکه »خلق و برأ«همه موجودات پس از  در موردربودن خداوند وِّ صَ بر مُ شود که این آیه یم ت

صریح داردکنندطی می ساس آی ، ت  بِالحْقّ  ۀ:و برا
َ

رْض
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ سَّ قَ ال

َ
ل

َ
رَکمُ  خ صَوَّ صُوَرَکمُ  وَ  سَنَ  حْ

َ
أ
َ
صِیر ف مَ

ْ
یْهِ ال

َ
  وَ إِل

 انجام شده، بگونه ای که او را از سایر موجودات متمایز ساخته است.  انسان به احسن صور خاص تصویرگری

مْ   :ۀمبارک ۀآیدر 
َ
 إِبْلِیسَ ل

َّ
 إِلا

ْ
وا

ُ
سَجَد

َ
دَمَ ف

َ
 لا

ْ
وا

ُ
ةِ اسْجُد

َ
ئک

َ
مَل

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
مَّ ق

ُ
مْ ث

ُ
رْنَاک مَّ صَوَّ

ُ
مْ ث

ُ
نَاک

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
نَ  وَ ل ن مِّ

ُ
اجِدِینیَک   السَّ

تسویه و تصویر پس از خلق، تصویر آمده است و در مقایسه با آیاتی که پس از خلق، تسویه قرار داشت، می توان گفت دو واژه 

                                                           
 ۳/۳۱۹، مقایییس اللغة. ابن فارس، ١١٦

.خدهندۀ چرخاندن و متمایل کردن گردن به سمتی نشان» فلان یصور عنقه الی کذا«عبارت  ١١٧.   ۷/۱۴۹، العینفراهیدی،  اص است

. برخی میرغبت (در داستان حضرت ابراهیم(ع) و پرندگان در سورۀ بقره)؛ یعنی فشفقهن ألیک آنها با » فصرهن إلیک«  .١١٨ گویند: به سوی تو می آیند

. فراهیدی، گویند: یعنی آنها را تکن و برخی دیگر می ضمیمهفصرهن یعنی آنها را به یکدیگر    ۷/۱۴۹، العینکه تکه کن

. ه  ١١٩
ُ
 «الصّور مصدر صُرت

ً
. »أصوره صَورا   ۷/۱۴۹، العینفراهیدی، ؛ به معنی به سمت او برگشتم

. فراهیدی، شاخی  زبان یمانیالصّوُر در  .١٢٠   ۷/۱۴۹، العیناست که در آن می دمند فاذا نفخ فی الصور به همین معناست

 ۶/۳۰۰، التحقیق. مصطفوی، ١٢١

 ۷/۱۹۴، الجدولصافی، . ١٢٢

 ۷/۱۵۷، جامع البیانطبری، . ١٢٣

 ۳/۴۲، الجدولصافی، . ١٢٤

  ۲/۶۴۴، جامع البیان؛ طبری، ۱/۱۵۷، نوار التنزیلبیضاوی، أ. ١٢٥

١٢٦ ./  ۲۴حشر

١٢٧ ./  ۳تغابن

١٢٨ ./  ۱۱اعراف
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ابتدا  می توانند جانشــین یکدیگر بوده و حداقل در بخش قابل توجهی از معنا اشــتراک داشــته باشــند. از طرف دیگر در آیه فوق

سپس ت سان،  سط ۀسجدصویر او و پس از آن امر به خلق ان ست و مطابقت زیادی با آیات  او تو شده ا شتگان ذکر   ۷۲و  ۷۱فر

ةِ إِنیّ ص:  ۀســور
َ
ئک

َ
مَل

ْ
 لِل

َ
ك  رَبُّ

َ
ال

َ
 ق

ْ
الِقُ  إِذ

َ
اجِدِین خ هُ ســَ

َ
 ل

ْ
عُوا

َ
ق

َ
وحِی ف تُ فِیهِ مِن رُّ

ْ
خ

َ
یْتُهُ وَ نَف وَّ ا ســَ

َ
إِذ

َ
ن طِینٍ ف رًا مِّ

َ
و همچنین  بَشــ

ةِ إِنیّ سوره حجر دارد:  ۲۹و  ۲۸آیات 
َ
ئک

َ
مَل

ْ
 لِل

َ
ك  رَبُّ

َ
ال

َ
 ق

ْ
الِقُ  وَ إِذ

َ
سْنُونٍ  خ نْ حَمَإٍ مَّ صَالٍ مِّ

ْ
ن صَل رًا مِّ

َ
تُ فِیهِ  * بَش

ْ
خ

َ
یْتُهُ وَ نَف ا سَوَّ

َ
إِذ

َ
ف

سَاجِدِین هُ 
َ
 ل

ْ
عُوا

َ
ق

َ
وحِی ف مْ «ص و حجر،  ۀسوردر دو  تر. به عبارت دقیقمِن رُّ

ُ
رْنَاک وحِی«و  »صَوَّ تُ فِیهِ مِن رُّ

ْ
خ

َ
یْتُهُ وَ نَف سَوَّ ا 

َ
إِذ

َ
 »ف

توان مترادف با مجموع می معنایی کامل وجود ندارد و تصویر راچرا که در نظام جانشینی هم ؛با یکدیگر نسبت جانشینی دارند

  دو مفهوم تسویه و نفخ روح دانست.

 روابط جانشینی روابط جانشینی 

مْ  همنشینیرابطه 
ُ
نَاک

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
مْ   وَ ل

ُ
رْنَاک مَّ صَوَّ

ُ
  ث

ذِي رابطه همنشینی
َّ
  ال

َ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
  خ

َ
اك وَّ ــَ س

َ
(اجمالا نفخ روح را  ف

 در خود دارد)

 و  رابطه همنشینی
َ

ک ئ
َ
مَل

ْ
 لِل

َ
ك بُّ  رَ

َ
ال

َ
ق  

ْ
 ةِ إِنیّ إِذ

ن طِینٍ  رًا مِّ
َ

الِقُ بَش
َ

 خ

تُ 
ْ

خ
َ

یْتُهُ وَ نَف وَّ ا ســَ
َ
إِذ

َ
یهِ مِن فِ ف

وحِی  رُّ

 خلق، تسویه و تصویر )عمودی/طولی) و جانشینی (افقی/عرضی: روابط همنشینی ( ۱جدول

فخ روح خلق با تصویر ، خلق با تسویه و خلق با تسویه +ن ،در ردیف های عرضیهمانگونه که در جدول مشخص است. 

که خلق فقط بر ایجاد و  به این معنا به این معنا که می توانند این واژگان طولی در معانی یکدیگر تاثیر بگذارند همنشینی دارد

مه مراحل را هتقدیر دلالت کند و تصویر بر مرحله پس از آن. برخلاف مواردی از آیات که خلق به تنهایی آمده و لاجرم 

ا که می توانند در به این معنویه و با تسویه +نفخ روح رابطه جانشینی دارد. تصویر با تس ،طولی. در ردیف های پوشش می دهد

  و به ایضاح معنای یکدیگر کمک کنند. باشندبخش قابل توجهی از معنا با هم اشتراک داشته 

 یاز معان یفیشــامل ط در کتب لغتنیز  »یهد«ماده  .اســت »هدایت« ۀواژهای تســویه یکی دیگر از جانشــین هدایت:

ــت که هم به آرامش در حرکت ١اس ٢ ٩ ــگامیو پ  ١یش ٣ ٠ ــاره دارد و هم مفهوم جهت  ١یگذارهدف و ییراهنما ،یدهاش را در بر  

 .است مقصود سوی به هدایت و رهبری بیانگر »هدی« کلی، طوربه ؛ردیگیم

                                                           
.  ۴/۷۸، العینفراهیدی،  ١٢٩

. گردن و سر را هم قشود؛ چرا که هدایت گر و پیشاپیش هادی نامیده میبه معنای اول هر چیز است و دلیل،» هادی«١٣٠. .هادی میوم خود است  گویند

  ۴/۷۸، العینفراهیدی، 

ــمعی می گوید: » هُدی. «١٣١ . اص ــوی چیز دیگر استــ به یعنی » ههدیتُ «و  یعنی فلانی جهت امرش را دید ؛»نظر فلان هِدیَة أمره«اخراج چیزی به س

.   ۶/۲۰۲، تهذیب اللغةازهری،   قصد او را کردم
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سوره  ۶۲بار در  ۳۱۶ به اشکال مختلف صرفی و وجوه معناییکه  است ی پرکاربرد در قرآن کریمهاهدی یکی از ریشه ۀماد

 زمان با خلقت انســان وآیات مربوطه، هدایت یک امر مســتمر اســت که آغاز آن همبر اســاس آیه تکرار شــده اســت.  ۲۶۸و 

یتکوینی اســت: صــورت به
َ

عْط
َ
ذِی أ

َّ
نَا ال  رَبُّ

َ
ال

َ
  ق

ُ
هُ ثمُ شــیَ  کل

َ
ق

ْ
ل

َ
ی ءٍ خ

َ
٣ هَد ٢ بلکه همه مخلوقات از این  ،انســانها نه تن که 

سانصورت به و خداوند متعال مندندهدایت بهره یَهْدي بِهِ سازد: می مندرا  از آن بهره شدن به هدایت مندهی علاقهاویژه ان

لامِ  سَّ  ال
َ

سُبُل وانَهُ 
ْ

ض بَعَ رِ
َّ
هُ مَنِ ات

َّ
نِهِ وَ یَهْدیهِمْ إِلی الل

ْ
ورِ بِإِذ ی النُّ

َ
ماتِ إِل

ُ
ل

ُّ
رِجُهُمْ مِنَ الظ

ْ
سْتَقیمٍ صِراطٍ  وَ یُخ ٣مُ  درپیپیو آن را  

وْا زادَهُمْ افزایش می دهد: 
َ

ذینَ اهْتَد
َّ
واهُم وَ ال

ْ
ق

َ
٣ هُدیً وَ آتاهُمْ ت ٤ هُوَ یهَدِین :مبارکه ۀدر آی

َ
نیِ ف

َ
ق

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
٥ال میان خلق و  

سوره انسان جعل انسان به عنوان موجود سمیع  ۲همچنین در آیه آیی ایجاد شده و هدایت پس از خلق آمده است.هدایت باهم

نَاهُ سَمِیعَا بَصِیرًاو بصیر می تواند یکی از جانشین های تسویه باشد: 
ْ
جَعَل

َ
بْتَلِیهِ ف  نَّ

ٍ
اج

َ
مْش

َ
ةٍ أ

َ
ف

ْ
ط نسَانَ مِن نُّ

ْ
نَا الا

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ  إِنَّ

ر بودن خداوند برای انسان به معنی  می توان گفت: با توجه به دو واژه جانشین با تسویه یعنی: تصویر و هدایت صَوِّ  ایجادمُ

نوعی تمایل و تعاطف وجود  »صــور«معنای ،چرا که در فطرت توحیدی و تمایل ذاتی انســان به ســوی خالق و رب خود اســت

سوی خودش، نیز جهت »هدایتِ «. همچنین دارد سان توسط خداوند به  صد اوان سوی او و ق ست. چنان که در گیری به  کردن ا

در همین محدوده معنایی قرار می تسویه نیز  ،جانشینی ۀقاعدموارد متعدد هدایت با صراط یا سبیل همراه شده است. بر اساس 

ذاتی اســت و نه زمانی  خرها،أو تها تقدم مجموعهانفطار پس از مرتبه خلق انســان که البته  ۀســور ۷ ۀآیتوان گفت در می و گیرد
١ ٣ ٦  نیز ۸و  ۷اعلی آیات  ۀســورکه در گونه همان. قرار داردیعنی تســویه  ،تمایل و گرایش به خداوند متعالدن کربنیادی ۀمرحل 

ــتبهتناظر دویک  ــاهده اس ی: فرماید، آنجا که خداوند متعال میدو قابل مش وَّ ــَ س
َ
قَ ف

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
ی * ال

َ
هَد

َ
رَ ف

َّ
د

َ
ذِی ق

َّ
در این  وَ ال

 آیات خلق در تناظر با تقدیر و تسویه در تناظر با هدایت قرار گرفته است. 

 روابط جانشینی روابط جانشینی 

ذِي رابطه همنشینی
َّ
  ال

َ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
  خ

َ
اك سَوَّ

َ
 ف

قَ  رابطه همنشینی
َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
ی ال سَوَّ

َ
 ف

رَ  رابطه همنشینی
َّ

د
َ
ذِی ق

َّ
ی وَ ال

َ
هَد

َ
 ف

ذِی  رابطه همنشینی
َّ
نیِ ال

َ
ق

َ
ل

َ
هُوَ یهَدِین خ

َ
 ف

  رابطه همنشینی
ْ

نَا الإ
ْ

ق
َ
ل

َ
ا خ نَّ انَ مِن نُّ إِ ةٍ نســـَ

َ
ف

ْ
ط

بْتَلِیهِ   نَّ
ٍ

اج
َ

مْش
َ
 أ

نَاهُ سَمِیعَا بَصِیرً 
ْ
جَعَل

َ
 اف

 بصیر وو جعل انسان سمیع  هدایت ،) خلق، تسویه عمودی/) و جانشینی (طولیافقی/: روابط همنشینی (عرضی۲جدول 

                                                           
١٣٢ ./  ۵۰طه

١٣٣ ./  ۱۶مائده

١٣٤ /  ۱۷. محمد

١٣٥ ./  ۷۸شعراء

 ۶/۳۰۰، التحقیقمصطفوی، . ١٣٦
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بطه همنشینی را ،و خلق با جعل انسان سمیع بصیر خلق با هدایت ،تقدیر با هدایت  ،بر اساس جدول فوق خلق با تسویه 

یی را برای همنشین خود به این معنا که دو به دو می توانند در معانی یکدیگر تاثیر بگذارند و اسباب وسعت یا تنگی معنا دارند

با سمیع و بصیر قرار  و هر دوتسویه با هدایت  ،همنشینی دارد که قبلا در مورد آن صحبت شدرابطه و خلق با تقدیر  فراهم آورند

ضوح بخشی معنایی وبه این معنا که در بخش مهمی از معنا اشتراک دارند و می توانند به رابطه جانشینی دارند. دادن انسان 

  یکدیگر کمک نمایند.

ینش، عدل مرحله سوم ای پس از تسویه مرحله ۀدهنداند و نشانیه که پس از آن قرار گرفتهواژگان همنشین تسو :آفر

های ین همنشینتر. یکی از مهمکنند از آن نقش مهمی ایفا ترتوانند در یافتن جانشین عدل و فهم معنایی دقیقمی هستند،

سٍ وَ شمس، الهام فجور و تقوا به نفس انسانی است:  ۀسور ۸و ۷تسویه در آیات 
ْ

لهْمَ *  یهامَا سَوَّ وَ نَف
َ
أ
َ
وَ ها فجُورَ ها ف

ْ
ق

َ
 هایوَ ت

 ۀمرحل .است فقهماهنگ و موا یعنی ایجاد تمایل و گرایش توحیدی در وجود انسانی ؛معنایی که برای تسویه بدست آمد که با

و اعمالش است.  افعالکردن انسان نسبت به ماهیت در اینجا سخن از مُدرکِ است.نفس الهام فجور و تقوی به  از تسویه، بعد

 . با این توضیحدکنار تواند میان عمل فاجرانه و عمل مبتنی بر تقوی تمایز قائل شود و میان آن دو یکی را اختیمی نحوی کهبه

ز بد و خیر از ایعنی الهام فجور و تقوا، به معنای پیداشدن قدرت تشخیص خوب  ؛توان گفت عدل با استفاده از جانشینشمی

چیزی است که  عَدل معتقدندسازگار است. آنجا که لغویون  نیزهایت انتخاب است. این معنا با معنای لغوی عدل شر و در ن

 (مانند فجور و تقوا). ولی همجنس آن نباشد ؛معادل چیزی باشد

  :ۀآی 
ْ

نَا الإ
ْ

ق
َ
ل

َ
ا خ نَاهُ سَمِیعَا إِنَّ

ْ
جَعَل

َ
بْتَلِیهِ ف  نَّ

ٍ
اج

َ
مْش

َ
ةٍ أ

َ
ف

ْ
ط ورًا  *بَصِیرًانسَانَ مِن نُّ

ُ
ف

َ
ا ک اکِرًا وَ إِمَّ

َ
ا ش  إِمَّ

َ
بِیل یْنَاهُ السَّ

َ
ا هَد ٧إِنَّ  نیز 

 /و شکر و کفر تسویه /کردن انسانو بصیر یع، سمخلق /خلق یعنی انفطار ۀسوردر  ذکرشده ۀمرحلتواند قابل تطبیق بر سه می

 و هدایت انسان نیز نتیجه سمیع و بصیر کردن انسان باشد. عدل

ه نث مطرح شــدؤقیامت پس از تســویه، بحث زوج قراردادن انســان به دو شــکل مذکر و ممبارکۀ  ۀســور ۳۹و  ۳۸در آیات 

ی ثمُ اســت:  وَّ ســَ
َ
قَ ف

َ
ل

َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
ق

َ
نَ عَل

َ
وْجَینْ  * کا  مِنْهُ الزَّ

َ
نثیَ  فجَعَل

ُ ْ
رَ وَ الأ

َ
ک

َّ
توان گفت یکی دیگر از می ر اســاس این آیاتب الذ

کفر در  وشمس و شکر  ۀسورهای عدل، ایجاد زوجیت در انسان است. وجه تشابه این جانشین با الهام فجور و تقوا در جانشین

این جانشین در این  اما وجه تمایز .فجور و تقوا / شکر و کفر / ذکر و انثی بین: بودن و نوعی موازنه استانسان، در دوگانه ۀسور

لقی و ظاهریذکر و انثی مربوط به ویژگی و یک امر درونی و روحی اســتاســت که فجور و تقوا یا شــکر و کفر 
َ

انســان  های خ

گرایشی  ۀیطحشناختی و معرفتی و شکر و کفر مربوط به  ۀحیطهای روحی نیز فجور و تقوا مربوط به است. البته در مورد ویژگی

 در انسان است.  درونی و بیرونی ۀموازنتوان نتیجه گرفت عدل ایجاد یک می اوست. درهرحال

 روابط جانشینی روابط جانشینی 

  رابطه همنشینی
َ

اك سَوَّ
َ
  ف

َ
ك

َ
ل

َ
عَد

َ
 ف

سٍ وَ مَا سَوَّ  رابطه همنشینی
ْ

لهْمَها فجُورَ   یهاوَ نَف
َ
أ
َ
وَ ف

ْ
ق

َ
 هایها وَ ت

                                                           
١٣٧ ./  ۳و۲انسان
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ی رابطه همنشینی سَوَّ
َ
وْجَینْ   ف نْهُ الزَّ  مِ

َ
عَل رَ وَ  فجَ

َ
ک

َّ
لذ ا

نثیَ 
ُ ْ
 الأ

یرًا رابطه همنشینی عَا بَصــِ مِی نَاهُ ســَ
ْ
جَعَل

َ
ا إِ  ف نَّ

 
َ

بِیل یْنَاهُ السَّ
َ

 هَد

ورً 
ُ

ف
َ
ا ک اکِرًا وَ إِمَّ

َ
ا ش  اإِمَّ

عل ذکر و : روابط همنشینی (عرضی/ افقی) و جانشینی (طولی/ عمودی) تسویه ، عدل، الهام فجور و تقوا ، ج ۳جدول

 و قدرت انسان بر شرک و کفرانثی و جعل انسان سمیع و بصیر

سویه با جعل تجدول فوق تسویه با عدل، تسویه با الهام فجور و تقوا، تسویه با جعل انسان بصورت مذکر و مونث و  در

ند معنای یکدیگر را دارند به این معنا که می توان رابطه همنشینی و در نتیجه هدایت او انسان به عنوان موجود سمیع و بصیر

قدرت انسان بر ا ب ،با جعل انسان بصورت مذکر و مونث و هر سه ،ر و تقوا و هر دوو عدل با الهام فجو افزایش یا کاهش دهند

 ند.به این معنا که می توانند معانی یکدیگر را توضیح داده و تفسیر نمایجانشینی دارند. شکر و کفر رابطه 

 در مورد واژه اما 
َ

بَك
َّ
یّ  :رَک

َ
 فیِ أ

َ
ك

َ
ل

َ
عَد

َ
  ف

َ
بَك

َّ
اءَ رَک

َ
ا شــ ورَةٍ مَّ کیب کردن انســان در هر صــورتی که خداوند ترعبارت ،صــُ

است و به همین دلیل هیچ حرف ربطی قبل یا در ابتدای آن شده  آنهمنشین عدل،  ۀواژیک مبین معنایی برای عنوان به بخواهد

١نیامده است.  ٣ ٨ کیب تر چراکه ؛و شاهدی است بر آنچه در معنای عدل بر اساس نظام جانشینی گفته شدید ؤمآیی هم این هم 

سوار ستبه معنای لغوی  انتخاب میان ذکر یا با کردن اجزاء جسمی و روحی انسان روی هم سوار و در این آیه به معنای کردن ا

 خلق یک انسان متوازنبا هم و  خصوصیات ظاهری و روحی ۀهم ۀحکیمان کیبتر.. و. وبودن او ، سفید یا سیاه بودن انسانانثی

نْسانَ في: است بهترین شکل ممکنو متعادل در  ِ
ْ

نَا الإ
ْ

ق
َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
ویمٍ  ل

ْ
ق

َ
حْسَنِ ت

َ
٣ .أ ٩  

  یر یگجهیبحث و نت

ــویه، عدل و ــتیابی به معانی دقیق واژگان خلق، تس ــورات در آیکیب ترهدف این پژوهش دس ــتفاده اانفطار  ۀس ز قواعد با اس

جمع آوری  مربوط به دو نظام جانشینی و همنشینی واژگان در معناشناسی شناختی در نظر گرفته شد. بدین منظور آیات مرتبط

 شد و میان واژگان یک تناظر برقرار گردید: 

 سوم ۀمرتب دوم ۀمرتب اول ۀمرتب هیآمتن  هیسوره/آ

ذِی  ۸و۷انفطار/
َّ
 ال

َ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
سَوَّ  خ

َ
 یف

َ
ك

َ
ل

َ
عَد

َ
 ف

َ
  * ك

َ
ورَةٍ  یّ فیِ أ صـُ

اءَ 
َ

ا ش   مَّ
َ

بَك
َّ
  رَک

 ترکیبعدل/  تسویه خلق

                                                           
 ۲۰/۲۲۴، المیزانطباطبایی، . ١٣٨

١٣٩ ./  ۴تین
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  ۱۱اعراف/
ْ

د
َ

ق
َ
مْ  وَل

ُ
نَاک

ْ
ق

َ
ل

َ
مَّ  خ

ُ
مْ ث

ُ
اک

َ
رْن   صَوَّ

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
مَّ ق

ُ
ةِ ث

 إِبْلِی
َّ

وا إِلا
ُ

سَجَد
َ
وا لآدَِمَ ف

ُ
نْ مِنَ اسْجُد

ُ
مْ یَک

َ
سَ ل

اجِدِینَ   السَّ

 تصویر خلق

ذِی  ۷۸شعراء/
َّ
نیِ ال

َ
ق

َ
ل

َ
هُوَ  خ

َ
 هدایت خلق یهَدِینف

  ...إِنیّ  ۲۹و۲۸حجر/
َ

سْنُونٍ *  لِقُ اخ نْ حَمَإٍ مَّ صَالٍ مِّ
ْ
ن صَل رًا مِّ

َ
بَش

ا 
َ
إِذ

َ
تُهُ ف یْ وَّ ــَ   وَ  س

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف

َ
وحِی  ن یهِ مِن رُّ  فِ

ْ
عُوا

َ
ق

َ
هُ  ف

َ
 ۥل

جِدِینَ   سَٰ

 نفخ روح تسویه خلق

ا  ۲انسان/ نَاإِنَّ
ْ

ق
َ
ل

َ
  خ

ْ
نَاهُ الإ

ْ
جَعَل

َ
بْتَلِیهِ ف  نَّ

ٍ
اج

َ
مْش

َ
ةٍ أ

َ
ف

ْ
ط سَانَ مِن نُّ ن

ا * سَمِیعَا بَصِیرًا  إِمَّ
َ

بِیل یْنَاهُ السَّ
َ

ا هَد اکِرًاإِنَّ
َ

ا  ش وَ إِمَّ

ورًا
ُ

ف
َ
 ک

ــیر  خلق ــمیع و بص س

 ساختن

 شکر و کفر

سٍ وَ مَا  ۸و۷شمس/
ْ

اهَاوَ نَف وَاهَا* سَوَّ
ْ

ق
َ
جُورَهَا وَ ت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
أل

َ
 الهام فجور و تقوا تسویه  ف

ذِی  ۳و ۲اعلی 
َّ
قَ ال

َ
ل

َ
ی خ سَوَّ

َ
ی والذی * ف

َ
هَد

َ
رَ ف

َّ
د

َ
 تسویه/ هدایت خلق /تقدیر ق

 

شد که در آ ۀنتیج صله آن  سَوَّ مبارکه  یۀحا
َ
 ف

َ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
 یال

َ
ك

َ
ل

َ
عَد

َ
 ف

َ
یّ  * ك

َ
  فیِ أ

َ
بَك

َّ
اءَ رَک

َ
ش ا  یعنی خلق به  ؛اول ۀمرتب صُورَةٍ مَّ

تواند می که سوم عدل ۀمرتبدوم تسویه به معنای ایجاد گرایش توحیدی و  ۀمرتب، (تقدیر) گیری دقیقمعنای ایجاد، همراه با اندازه

خوب و بد و خیر و شر و توانایی بر انتخاب یکی از آن دو  تمییز میانمعنای ایجاد قدرت به  ؛دو جهت معنایی داشته باشد. اول

مرد یا زن و ایجاد یک عدل و موازنه در آفرینش مردان و صــورت به آفرینش هر انســان ؛دوم ،توســط خداوند متعالها در انســان

 زنان و سپس سوارکردن اجزاء روحی و جسمی بر اساس جنسیت مردانه یا زنانه. 
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